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جاسم  غضبان پور

آهای عامو از چی عکس می گیری؟ برا چی می گیری؟ برا کی می گیری؟
خودم رو می زنم به اون راه که اصلا نمی شــنوم. دودســتی دوربینم رو فشار می دم و می چسبونم به صورتم چشمم رو تو ویزور 

دوربین فرو می برم تا نه من اون رو بشناسم و احیانا نه اون من رو.
داد میزنه: اگه راست میگی، اون موقع که آباد بود می اومدی عکس می گرفتی.

اون موقع که بازار صفا بوی سمبوسه و پاکوره و سبزی تازه می داد و صبح ها بوی آش ماشاءاالله آشی.
اون موقع که بازار سیف بوی شوکولات و عطر می داد

اون موقع که بازار ماهی فروش ها پر بود از ماهی زبیدی و حلوا و صبور تازه.
اون موقع که روزهای تعطیل، شهر پر می شد از بوی ماهی صبور که تو تنور هر خونه ای در حال کباب شدن بود

آره ماهی صبور، حالا که دیگه خبری از ماهی صبور نیست، آخه صبور الان کیلویی یک میلیون و پانصد هزار تومن شده.
از اون طرف پیاده رو صدای دیگه ای رو می شنوم که می گه:

وُلک این خودش بچه همین شهره، از همون بچگی کارش همین عکاسی بوده، همه ما ها رو هم سوژه خودش کرده.
می گفت: با عکس هام می خوام شــق القمر کنم، وضع رو از اینکه هســت بهتر کنم. کاری می کنم که حتی شــط رو هم آسفالت 
کنن تا بچه های شــهر موقع شــنا کردن پاهاشون گلی نشــه، اون موقع خوراکش عکس گرفتن از نفت فروش های دوره گرد بود که با 

گاری هاشون صبح تا شب تو کوچه پس کوچه های شهر داد می زدند: نفت نفت، نفتیه نفتی.
بعــدش هم تو ۵۷ هر عکســی که از (امام) گیرش می اومد، کپــی و توی تاریکخونه ش تکثیر می کرد و مــی داد به ما که موقع 

تظاهرات دست بگیریم.
تو جنگ هم به جای جنگیدن و اســلحه به دست گرفتن و دفاع کردن از شهر، از همه اون هایی که می جنگیدن، عکس گرفت. از 

هم کلاسی هاش، از بچه های شهر که شهید یا مجروح می شدند.
امروز دیگه خیلی از اون بچه ها نیستند، ولی خود لا مصبش حتی یه ترکش کوچولو هم نخورد، به قول ناصر گلک که می گفت: 

لامصب نظر کرده است، همه ما یه چند تایی نخود، وُلک منظورم ترکشه، تو تن مون یادگاری هست ولی این... .
بعدش هم که رفت دانشگاه هنر تا رقاصی یاد بگیره، ببخشید منظورم همون عکاسیه، انگار عکاسی هم شد درس.

می گفت: من هم مثل نعمت نفتی همون آقاسی که از نفت فروشی تو همین کوچه ها شروع کرد، بالاخره یه چیزی می شم، ولی 
امروز بعد اون همه درس و دانشــگاه، به جای عکاســی از نفت فروش ها، کارش شده عکاسی از موتور سه چرخه های (آب فروش)، 
از اینهایی که به جای نفت امروز تو کوچه پس کوچه های شــهر، شهری که یک طرفش (رودخونه کارونه) و (یک طرفش اروند رود) 

داد می زنن: آب آب، آب شیرین.
خرمشهر کنار بازار ماهی فروش ها.


